
گذراندم زیرا در این شهر کسی را نداشتم و تنها بودم. خانواده ام دور بودند 

و آســان نبود که خودم را با این شرایط وفق بدهم، اما بعد از اینکه دختر و 

پسرم به دنیا آمدند، از همسرم خواستم به من نقاشــی یاد بدهد. با وجود 

رسیدگی به کارهای ۲ بچه و خانه داری، نقاشی سخت بود، اما شب ها که 

بچه هایم می خوابیدند برای نقاشی تکرار و تمرین می کردم تا یاد بگیرم.»

می خواستم حافظ محیط زیست باشم

هنر نقاشــی روح حیاتی را جلا می بخشــد و بعد از مدتی، ابتدا همسرش 

پیشــنهاد می دهد که او در نقاشــی، آثار متفاوت تری را خلق کند. حیاتی 

نیز اوایل بــا دانه های جامدی که در کارخانه رنگ ســازی مورد اســتفاده 

قرار می گیرد، کار کلاژ را شروع می کند. این کار ابداع خودش بود، اما به 

این دلیل که این دانه ها حافظ محیط زیســت نیستند و تجزیه آن ها طول 

می کشــد، تصمیم می گیرد جایگزینی برای آن ها انتخاب کند. «با خودم 

گفتم اگر می خواهم حافظ محیط زیســت باشــم، باید همان چیزی را که 

در ســطل زباله ریخته می شــود به ارزش افزوده تبدیل کنــم. بنابراین از 

پارچه های دورریز استفاده کردم. اولین اثری که خلق کردم، آرامگاه خیام 

و بعد از آن تخت جمشید بود که به نسبت تکه پارچه های درشت تری در آن 

به کار بردم و به مرور پارچه ها ریزتر شد.»

دورتادور دیوارهــای اتاقی کــه در آن گفت وگو می کنیــم، در چند ردیف، 

تابلوهای حیاتی به دیوار نصب شده است. طبیعت، نور، در چوبی، حالت 

چهره، نوع نگاه و ... در تابلوها پیداســت. قیچــی، پنس جراحی، کاردک 

و چسب همه ابزار کاری است که روی میز به چشــم می خورد. خیاطی ها 

نیز تکه پارچه ها را کیسه کیسه برایشان می آورند تا حیاتی آن ها را به اثری 

فاخر بدل کند. «کار پرهزینه ای نیست، اما هنر دست است و نتیجه نهایی 

کار، قیمت تقریبــا گرانی دارد. تکنیک کلاژ بعــد از جنگ جهانی دوم که 

تحریم همه گیر شــده بود و نقاش ها برای تهیه رنگ در مضیقه بودند باب 

شد که به جای رنگ، از اشیایی مانند پیچ و مهره، نخود و لوبیا، کاغذ یا ... 

استفاده می کردند. اما من از تکه های بسیار ریز پارچه استفاده می کنم و 

اثر هنری دیگران را با این میزان جزئیات ندیده ام. بعد از اینکه از کارهایم 

استقبال شد، تصمیم گرفتم آثار ونگوک، نقاش هلندی، را به صورت کلاژ 

در بیاورم که خیلی مورد توجه قرار گرفت.»

اثری که در موزه سلطنتی هلند نصب شد

حیاتی تاکنون نمایشــگاه های متعددی در کشــورهای مختلف اســپانیا، 

ترکمنســتان، آلمان، هلند، بلاروس و ... برگزار کرده اســت. ۲

ســال گذشــته نیز در مســابقات جهانی رامبراند (نقاش 

معــروف هلندی) شرکــت می کنــد و اثــر «نگهبانان 

شــب» را به صورت کلاژ ارائه می دهــد که میان ۸

هزار و ۳۰۰ اثر از سراسر جهــان برای نصب در 

موزه ســلطنتی هلند انتخاب می شــود. «این 

اثر را با حــدود ۱۰۰ هزار قطعــه میلی متری 

از پارچه های دورریز ارائــه دادم و پس از ۴

ماه نصب در موزه، در یک حراجی به فروش 

رسید.»

او در ســال ۹۶، یک شرکــت تعاونی در حوزه 

صنایع دســتی و هنرهای تجسمی راه اندازی 

می کند که همان سال به عنوان شرکت تعاونی 

برتر ملــی ایران برگزیده می شــود و ســال ۹۸ به 

دلیل اینکه این شرکت حافظ محیط زیســت و همراه 

با خلاقیت بــود، به عنوان برتر ســبز ملی کشــور انتخاب 

می شــود. «پس از آن در دوره رشــد پارک علم و فناوری پذیرفته و 

جزو شرکت های صنایع خلاق ایران شــدیم. سال گذشته نیز در مسابقات 

ملی چیســتا که متولی برگزاری آن صندوق ملی شــکوفایی و نوآوری بود، 

شرکت کردیم و به عنوان یکی از پنج شرکت خلاق ایران برگزیده شدیم.»

آموزش به شرط اشتغال

او رؤیایی در سر دارد. آن هم این اســت که روزی زنــان ایرانی که توانمند 

نیز هستند به خودباوری برسند. او معتقد است زن ایرانی می تواند خلاق 

و توانمند باشــد و اگر خودش را بشناســد، قادر به انجام هر کار دشواری 

اســت. همین دیدگاه موجب می شــود به فکر اشــتغال زایی بیفتد. «تا به 

حال گفته ام و باز هم می گویم در این آموزشگاه به روی زنان و دخترانی که 

از لحاظ مالی وسعشان پایین باشــد، باز است و به آن ها به شرط اشتغال، 

رایگان آموزش می دهم. اکنون شاگردانی دارم که از مسیرهای دوری مانند 

سیدی یا شهرک شهید رجایی چند اتوبوس عوض می کنند تا به آموزشگاه 

برسند، اما به این هنر علاقه مند هستند و ســختی آن را می پذیرند. ضمن 

اینکــه نیاز مالی شــان تأمیــن می شــود. خوشــبختانه تا به حــال به این 

واســطه برای ۵۰ نفر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم شــغل ایجاد شده 

است.»

او حتی می خواهد پــای این هنر و اشــتغال زایی را به زندان زنــان نیز باز 

کند. حیاتی معتقد اســت زنان زندانــی این مهــارت را می آموزند و علاوه 

بر اینکه ذهنشــان از مشکلات رها می شــود، بعد از زندان می توانند منبع 

درآمدی برای خود داشــته باشــند. «می خواهم به بانــوان بگویم یک هنر 

را در هر زمینه ای که باشــد، برای تنهایی های خودشــان یــاد بگیرند زیرا 

همیشه اطراف آدم شلوغ نیست و باید به فکر یک سرگرمی هم چنین منبع 

درآمد برای خودمان باشیم. هنرهایی هســت که مانند کلاژ به ابزار خاص 

یــا گران قیمتی نیاز نــدارد و حتی همین هــنر را می توانند در خانه شــان 

انجام بدهند.»

حیاتی بر این باور اســت که رغبت به کار کلاژ حتی بیش از نقاشی است، 

اما هم اکنون مردم دغدغه معاش و غذای جسمشان را دارند و دیگر دغدغه 

غذای روحشــان را ندارند تا بخواهند با دیدن یک تابلو به آرامش برســند. 

«در این مقطع زمانی، قشر خاصی کارها را تهیه می کنند، اما دوست دارم 

کارهای کوچک تری با قیمت مناســب تر نیز ارائه بدهم تا افراد بیشــتری 

بتوانند از آن استفاده کنند.»

این هــنر با اینکــه هزینه ای در بــر ندارد، طاقت فرساســت و بــه گفته او، 

عوارضی مانند گردن درد، ضعیفی چشم و درد دست را به دنبال دارد. بعد 

از ســال ها کار، انگشــتانش کمی حالت و عینکی مقابل چشــمانش قرار 

گرفته است. «برای تکمیل کارها، ممکن اســت ۸ ساعت مداوم پای کار 

باشم و نمی توانم آن را رها کنم زیرا با هر تابلو حس می گیرم. دست کم 

ممکن است ۴ ساعت مداوم کار کنم. طرح ها به صورت ذهنی یا کپی 

از روی یک تصویر و نقاشی است. بیشــترین زمانی که طول می کشد 

تا یک تابلوی پرکار را آماده کنم یک ماه است.»

دریافت موافقت اصولی فنی و حرفه ای و مجوز نگارخانه

بارها موقعیت کاری بهتر برای حیاتی در کشــورهایی مانند آلمان و هلند 

پیش می آید، اما هر بار خودش انتخاب می کند در کشور بماند. او خودش 

را مانند درختی تنومند توصیــف می کند که اگر از ریشــه جدایش کنند، 

می خشــکد. دیگر نهال نیســت که در حال رشد باشــد و بتواند خود را با 

هر شرایطی وفق بدهد. «در حال حاضر آموزش مجــازی این هنر را به راه  

انداخته ام که حتی افراد از خارج از کشــور هم می تواننــد در این دوره ها 

شرکــت کنند. به فکــر راه اندازی نمایندگی در شــهرهای دیگر هســتیم. 

۱۸ سالی می شود که برای نقاشی، آموزشــگاه داریم و به تازگی، موافقت 

اصولی سازمان فنی و حرفه ای را گرفته ام تا بتوانیم مدرک بدهیم و مجوز 

نگارخانه را نیز دریافت  کرده ایم.»

مســیر هیچ زندگی ای تا مقصد آن هموار نیســت و شــخصیت انســان در 

همین سختی  و چالش ها ساخته می شود. حیاتی نیز به ویژه در اوایل کار 

و شروع زندگی مشترک، سختی هایی را تحمل می کند که حالا به شیرینی 

و موفقیت بدل شــده است. او معتقد اســت زنان نباید از 

سختی ها هراس داشته باشند. «اوایل اجاره نشین 

بودیم. حتی ۳ بار ورشکســت کردیــم و خیلی 

ســختی کشــیدیم، اما باز هم دوباره شروع 

کردیم و ناامید نشــدیم. خوشــبختانه به 

مرور ســفارش ها زیاد شــد. ســخت کار 

کردم و فوت و فن کوزه گــری کار را نیز 

به همه آمــوزش می دهم و به این دلیل 

که برای بقیه خوبی خواســته ام، کارم 

برکت دارد. از دانشگاه ها هم دعوت به 

همکاری کردند، اما همین جا دانشگاه 

من است. در مدت ۸ ماهی که به دلیل 

کرونــا، کســب وکار خیلی  از افــراد مانند 

ما تعطیل بود، بــاز هم بانوانی کــه با ما در 

ارتباط هستند، در خانه هایشــان کار کردند و 

حقوق آن ها را پرداخت کردیم.»

هنرمندان من را قبول نداشتند

او اوایل کــه شروع بــه کار می کند چنــد نمونــه از تابلوهایش درســت از 

کار درنمی آید، امــا باز هم تــلاش می کند و حــالا زمانی که بــه آن روزها 

می اندیشــد، لبخند رضایتی گوشــه لبانش جا خوش می کند. او شعارش 

در هــنر کلاژ، از هیچ بــه همه چیز رســیدن اســت. «اوایل خیلــی کارها 

خراب می شــد، اما چندباره پارچه ها را می کندم و دوباره می چسباندم تا 

طرحی که می خواهم به دســت بیاید. نکته مهم این است که نباید به این 

بهانه ها دســت از کار کشــید. حتی اوایل کارم، زمانی که در جشنواره ها 

شرکت می کردم و رتبه می آوردم، هنرمندان دیگر من را قبول نداشــتند و 

زمزمه هایی می شنیدم که می گفتند کار مهمی انجام نداده و تنها پارچه ها 

را به هم چسبانده اســت. اما من اهمیت ندادم و در همه این سال ها برای 

هر کدام از تابلوهایم جداگانه فکر کردم تا جزئیات و ترکیب رنگ درســتی 

داشته باشد.»

انگار که سرشــت حیاتــی و خانــواده اش با هــنر نقاشــی و تکنیک های 

مختلف آن گره خورده اســت که علاوه بر خود و همــسرش، فرزندانش نیز 

دســتی بر آتش این هنر دارند. «دخترم نقاش و نگارگر است. کارشناسی 

ارشــد هنر می خواند و تکنیک کلاژ را نیز به خوبی یاد دارد. رشــته درسی 

پسرم مهندســی نفت اســت و به عنوان مجسمه ســاز و نقاش نیز فعالیت 

می کند. بدون حمایت همسرم، موفقیت و تلاش من به نتیجه نمی رســید. 

او همیشــه از من حمایت کرد و هرجا که سرخورده می شــدم، به من امید 

می داد.»

او رؤیایی در سر دارد. آن هم این 
است که روزی زنان ایرانی که 

توانمند نیز هستند به خودباوری 
برسند. او معتقد است زن ایرانی 
می تواند خلاق و توانمند باشد 
و اگر خودش را بشناسد، قادر به 

انجام هر كار دشواری است

۵

۲شنبـــــه
۱۹ مهـر  ۱۴۰۰

۴ ربیع الاول ۱۴۴۳ شماره ۳۵۰۰


